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Abstract
Obstetrics and Gynecology as one  of the most important branches of modern medicine, 
enjoys a thousand-year history of the views of scientists and physicians of various civi-
lizations of India, Greece, Iran and other nations. This field of study from ancient times,  
has been considered as one of the oldest professions in the world, dating  back to the 
length of human life. Obstetrics and Gynecology, as an academic discipline, not only is 
related to the birth or pregnancy, but has also been playing an important role in the treat-
ment of women.
According to historical resources, Islamic medicine is indebted to Greece and Rome, and 
many works of Islamic medicine  root in Greek schools. It should be borne in mind that 
Greek medicine owes  its turn to Mesopotamia, Egypt, Persia and India, respectively. 
In the Islamic period, based on Islamic law,  specific instructions for the survival of hu-
man life,  the importance of marriage and family formation and physical health of men 
and women  are taken to a formal program. Many works in the field of midwifery and 
gynecology at the beginning of the Islamic period have been developed  which are deter-
mined by examining the physicians of Islamic civilization, also  known  as the majority 
of uterine diseases. Dystocia, infertility and other diseases  were treated among women; 
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خلاصه مقاله
طب زنان و زايمان به عنوان يکي از مهم‌ترين شاخه‌هاي پزشکي امروزي وامدار 
پيشينۀ علمي هزار ساله‌اي از آرا و نظرات دانشمندان و طبیبان تمدن‌هاي گوناگون 
از قديمي‌ترين  ايراني و ديگر ملل مي‌باشد. اين رشته يکي  چون هندي، يوناني، 

حرفه‌ها در جهان محسوب مي‌شود که قدمتي به درازاي عمر بشر دارد. 
تدوين  اسلامي  دورۀ  ابتداي  از  زنان  طب  و  مامايي  زمينه  در  فراواني  آثار 
اسلامي،  تمدن  پزشکان  که  مي‌شود  مشخص  آن‌ها  بررسي  با  که  است  گرديده 
و  نازايي  دشوارزايي،  و  مي‌شناختند  را  رحمي  بيماري‌هاي  اکثر  اينکه  بر  علاوه 
ديگر بيماري‌هاي زنان را درمان مي‌کردند، به طور نظري هم رساله‌هايي را درباره 
قابلگي و بيماري‌هاي زنان تاليف کرده‌اند و يا حداقل فصل‌هايي از کتب خود را 

به اين موضوع اختصاص داده‌اند.
درمان  و  علل  مورد  در  مسلمان  پزشکان  نظرات  بررسی  درصدد  پژوهش  اين 
بيماري‌هاي رحم است و بحث خود را با این فرضیه ادامه داده است که پزشکان 
مسلمان اغلب بیماری‌های رحمی زنان را می‌شناخته‌اند و در این خصوص راه‌های 
درمانی را نیز به صورت بالینی پیشنهاد نموده‌اند. روش انجام اين تحقيق، مطالعۀ 
توصیفی‌تحلیلی متکی بر منابع کتابخانه‌اي است. این پژوهش به دنبال تبيين نظرات 
بيماري‌هاي زنان و زايمان و پيشنهادات  گوناگون پزشکان مسلمان در خصوص 
پزشکي آنان براي درمان اين بيماري‌ها است. در پايان اين تحقيق مشخص گرديد 
بيماري‌هاي  درمان  براي  جراحي  و  دارويي  روش  بر  مسلمان  پزشکان  بیشتر  که 
رحم اتفاق نظر داشته و تقريباً به روش‌هاي خرافي و امور جادوگري در اين زمينه 

اعتقادي نداشته‌اند.
واژگان کليدي: بيماري‌هاي زنان، پزشکان مسلمان، زهدان، تخمدان، رحم

مقدمه
علم مامايي عمري به درازاي عمر بشريت دارد و در ميان مشاغل، مسلماً يکي 
»اين  مي‌گويد:  ابن‌خلدون  مي‌شود.  محسوب  جهان  در  ها  حرفه  قديمي‌ترين  از 
صناعت در اجتماع انساني ضروريست و موجوديت افراد آن معمولاً بدون صناعت 
قابلگي انجام نميي‌ابد.«1 البته مامايي رشته‌اي نبود که تنها به امور زايمان و بارداري 

بپردازد بلکه ماما نقش مهمي نيز در درمان بيماري‌هاي زنان ايفا مي‌کرده است.
یافته‌های تاریخی نشان می‌دهد که بقراط مامايي انجام مي‌داده است و وسيله‌اي 
درمانی طراحي کرده بود که وارد رحم زن مك‏ىردند تا چرک را از رحم وي 
بيرون آورند؛ وسیله‌ای به نام القاثاطير که به عربى آن را »مبوله« مي‌نامند. ماماها 
بدين سبب  مي‌کردند،  مشورت  و شاگردانش  او  با  موارد مشکل‌زا  براي  معمولاً 
وي در آن زمان به »مادربزرگ مرد« معروف شده بود.2 بقراط که فنون طب را 
از پدر ياد گرفته بود، طرز تعليم طب را به صورت کتبي درآورد؛ تعليماتی تا آن 
موقع به صورت شفاهى بود و اصولاً جاىي ثبت نمي‌شد.3 جالينوس نیز کتاب‌هایی 
هروفيلوس،  مکتب  بنيان‌گذار  هرفیلوس،  همچنین،  است.4  نوشته  زمینه  این  در 
علاوه بر پزشکي عمومي به جراحي و مامايي نيز مي‌پرداخت.5 اوريباسيوس که 

1- Ibne Khaldun, 1990: 820.
2- Bahadoran, 2012: 4.
3- Ibn abiosaibeh, 1970:77.
4- Najmabadi, 1996: 51.
5- Bahadoran, 2012: 4.
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such physicians theoretically, have written treatises on midwifery and gynecology, or 
at least chapters of  their books were dedicated to  issues.
The present study is aimed at surveying Muslim Physician’s views on the etiology and 
treatment plans for Uterus diseases. The dominant presupposition serves the fact that 
Muslim physicians were knowledgeable about such problems, and provided conve-
nient clinical remedies to cure them. The analytic-descriptive nature of this study has 
taken advantage of library documents to describe various treatment plans and explain 
their diversities in managing Uterus-related issues. The study proceeds to conclude 
that most Muslim physicians agreed with each other on surgical and medicinal tech-
niques to manage Uterus-related diseases; they did not believe in superstition or magic 
though.      
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به نام اوريباسيوس القوابلى )اوريباسيوس قابله( مشهور بود و روفوس افسوسي از 
پزشکان مشهور اسکندرانی نیز در زمينۀ طب زنان متبحر بوده و در این خصوص 

تالیفاتی داشته‌اند.6
مدد  اسلام  از  جراحي،  و  داروسازي  همچون  آن  ملحقات  و  اسلامي  پزشکي 
گرفت و از زمينۀ پزشکي ديگر ملل نيز تغذيه شد و نتيجۀ اين ترکيب، ايجاد ميدان 
وسيعي بود که تقريباً همۀ شاخه‌هاي علوم پزشکي را شامل مي‌شد و از جملۀ اين 
شاخه‌هاي طبي که دانشمندان مسلمان در آن تبحر يافتند، پزشکي زنان و زايمان 

بود. 
حکيمان و پزشکان اسلامي در گسترۀ زماني و مکاني تمدن اسلامي، تحقيقات 
اين  در  فراواني  تجربيات  و  داده‌اند  انجام  زنان  بيماري‌هاي  زمينه  در  گسترده‌اي 
زمينه کسب کرده‌اند که اکنون نيز با وجود پيشرفت‌هاي فراوان علم پزشکي زنان، 

همچنان قابل توجه می‌باشد.
دلايل  مورد  در  مسلمان  پزشکان  نظرات  تحليل  و  تبيين  دنبال  به  پژوهش  اين 
قرار گرفته  توجه  اهداف زير مورد  راستا  اين  زنان است. در  بيماري‌هاي رحمي 

است:
- نگاهي به پيشينۀ تاريخي علم پزشکي زنان

- نوع نگرش پزشکان مسلمان به بيماري‌هاي رحم
بيماري‌هاي رحمي  پيشنهادي پزشکان اسلامي جهت درمان  بيان روش‌هاي   -

زنان
با جستجوهاي انجام شده تا تاريخ 15 مهرماه 1394، دو پژوهش ارزشمند دربارۀ 
طب زنان از منظر تاریخی صورت گرفته است؛ یکی با عنوان »تحلیل علل و درمان 
ناباروری از دیدگاه پزشکان اسلامی« تالیف مسعود کثیری و همکاران و دیگری 
و  منتظرالقائم  اصغر  تالیف  اسلامی«  تمدن  در  زنان  و طب  »قابلگی  عنوان  تحت 
همکاران. البته در هیچ کدام از این پژوهش‌ها، از منظر علم تاریخ، به طور خاص به 
درمان بیماری‌های رحمی زنان پرداخته نشده است. روش انجام اين تحقيق، مطالعۀ 
توصیفی‌تحلیلی متکی بر منابع کتابخانه‌اي و بررسي نسخه‌های اصلي و کتاب‌های 

پزشکي قديم بوده است. 
 

ورود پزشکان مسلمان به حوزۀ بیماری‌های زنان
در دورۀ اسلامي به دلیل اهميت تداوم نسل و توجه به مقولۀ بارداري، به منظور 
بهتر و سالم‌تر تحويل دادن نسل بعدي تکاليفي شرعي برای نه ماه بارداري مطرح 
لباس  خوردن،  و  نوشيدن  مورد  در  باردار  زن  براي  اسلام  دين  است.  گرديده 
پوشيدن، راه رفتن و ارتباط با همسر از يک طرف و ارتباط با جنين در شکم از 
طرف ديگر برنامه‌هايي را مشخص کرده است. در قرآن کريم و روايات، مطالبي 
دربارۀ چگونگي تغذيۀ جنين و نوزاد مطرح شده است. هم‌چنين دربارۀ نحوۀ تغذيۀ 
البته  کودک و وظايف دوران شيردهي، احاديث و روايات فراواني وجود دارد. 
اظهار نظرهایی هم وجود دارد که معتقدند بيماري‌هاي زنان خارج از چارچوب 
الگود  مثال  به طور  به شکلي عاميانه مداوا مي‌گرديده است،  و  علمي و پزشکي 
نمي‌رفت  انتظار  که  بودند  بي‌اطلاع  زنان  بيشتر،  زمان  آن  »قابله‌هاي  مي‌نويسد: 
با  اما   بفهمند.«7  و  بخوانند  را  جرجاني  ذخيرۀ  و  قانون  مانند  کتاب‌هايي  بتوانند 
به محتواي کتاب‌های پزشکي دورۀ اسلامي آشکار مي‌گردد که ماماهاي  توجه 
آن زمان به اين شکل که الگود بيان کرده بي‌سواد و بي‌اطلاع هم نبودند. به طوري 
که ابن‌سينا بيان مي‌کند که ماماهاي تحصيل کرده و مجرب به معاينۀ زهدان زنان 
زن،  پزشكان  او  دورۀ  در  که  م‏ىنويسد  هم  اهوازى.  عل‌ىبن‌عباس  مي‌پرداختند.8 
بدون يارى گرفتن از پزشكان مرد، سخت‏ترين جراح‏ىهاى مربوط به زايمان را 
انجام م‏ىدادند؛ به طور مثال در سه فقره از مينياتورهایى كه در آن جراح‏ىهاى 
مربوط به زايمان ترسيم شده و در كتاب جراحى ايلخانى، نوشتۀ شرف‌الدين آمده 
است، همۀ جراحان زن هستند. در اين كتاب از زنان مزبور با عنوان طبيبه نام برده 
بالاترى  علمى  مقام  داراى  كه  م‏ىشد  اطلاق  ماماهایى  به  عنوان  اين  است.  شده 
است  دخترش  و  اندلسي  الخصيد  اخت  طبیبه‌ها،  ازجمله  بودند.9  معمول  حد  از 
که از علم طب به خصوص دربخش بيماري‌هاي زنانه سررشته داشت.10 طبيبه‌ها 
را  زنان  جراح‏ىهاى  و  بودند  جراحى  تخصص  و  پزشىك  عاليۀ  تعليمات  داراى 
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6- Sezgin, 2001: 221.
7- Elgood, 1978: 333.
8- Avicenna, 1988: 321. 
9- Mojabi, 2006: 110.
10- Zidane, 1957: 276.
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انجام م‏ىدادند.11  
و  بارداري  دوران  دردهاي  در  هرکسي  از  بيناتر  و  آگاه‌تر  را  ماما  خلدون  ابن 
زايمان مي‌داند. وي هم‌چنين معتقد است که ماما به تمامي دردهايي که براي نوزاد 
در تمام دوران شيرخوارگي تا از شير گرفتن روي مي‌دهد، از هر پزشک ماهري، 
انساني  اجتماع  در  اين صناعت  بنابراين چنان که ملاحظه مي‌شود  است.  بصيرتر 
ضروريست و موجوديت افراد آن معمولاً بدون صناعت قابلگي انجام نميي‌ابد.12  
اين ماماها هستند که نوعي کج‌راهي را که آيا زهدان به جلو يا عقب تمايل پيدا 

کرده است، با لمس انگشتان و معاينه مهبلي تشخيص مي‌دادند.13  
گرچه برخي از محققان کنوني اروپايي بر اين عقيده‌اند که طبيبان مسلمان براي 
مشاهدۀ  و  زير چادر  از  هم  آن  نبض،  به گرفتن  فقط  زنان  بيماري‌هاي  تشخيص 
برد که  پي  اسلامي مي‌توان  آثار طبیبان  مطالعۀ  با  وليکن  اکتفا مي‌کردند14  زبان 
تشخيص و درمان بيماري‌هاي لگن خاصره و بيماري‌هاي رحم و زهدان زنان در 
اين آثار آمده است و حتي دستگاه‌هاي دقيقي را براي معاينۀ اين اعضا و هم‌چنين 
جهت آگاهي از امراض مربوط به اعضاي توالد، طراحي و ساخته بودند. یکی از 
»والچرز  از  قبالت جراحان مسلمان، آگاهی آنان  نکات جالب توجه درباره علم 
به  از سوی پزشکان اسلامی  اين وضعيت  پوزيشن«15 است.16 مشخص است که 
خوبي شناخته شده بود. به طور مثال زهراوي به طور کامل و با جزئيات از والچرز 
نام مي‌برد و معتقد است که در اين حالت زن بايد بر پشت، روي تخت بخوابد و 
در حالتي که سر او متمايل به پايين است، پاهايش در بالا قرار بگيرد و بعد معاينه 
انجام شود.17 ابن‌سينا هم همين اوصاف را براي وضعيت والچرز بيان مي‌کند که 
البته معتقد است که در اين زمان که زن برتختخواب بر پشت خوابيده بايد پاهايش 
بلندتر از سرش باشد.18 البته اگر بگوييم که ابن‌سينا و ساير پزشکان قديم شخصاً 
به معاينۀ زهدان زنان مي‌پرداختند سخني گزاف است، دراين‌باره مصطفوي بيان 
مي‌کند که طبق مدارک موجود، ماماهاي تحصيل‌کرده و مجرب اين معاينه‌ها را 
براي درمان  به‌ويژه  لزوم و  پرواضح است که پزشکان در موارد  انجام مي‌دادند. 
بيماري‌هاي زنان اعيان و اشراف و به‌ویژه زنان حرمسراهاي سلاطين با اين ماماها 
همکاري مي‌نمودند و اين ماماها نيز از باجي‌هاي بي‌سواد نبودند بلکه در محضر 
پزشکان به تحصيلات عالي پزشکي و مامايي پرداخته بودند و در فن خود کمال 

مهارت کاملرا داشتند.19 
پزشکان تمدن اسلامي، علاوه بر اينکه اکثر بيماري‌هاي رحمي را مي‌شناختند 
و دشوارزايي، نازايي و ديگر بيماري‌هاي زنان را درمان مي‌کردند، به طور نظري 
هم رساله‌هايي را درباره قابلگي و بيماري‌هاي زنان تاليف مي‌کردند و يا حداقل 
فصل‌هايي از کتاب‌های خود را به اين موضوع اختصاص مي‌دادند. از جملۀ آنان 

مي‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
يوحنا بن ماسويه )متولد 160 ه/ 776 م(: از جمله آثار او در زمينۀ بيماري‌هاي 
زنان مي‌توان به کتاب لم امتنع الاطباء من علاج الحوامل في بعض شهور حملهن 
در  باردار  زنان  درمان  از  پزشکان  چرا  اينکه  دربارۀ  است  کتابي  که  کرد  اشاره 
وي،  تاليفات  از  ديگر  يکي  مي‌کنند.  آنان خودداري  بارداري  ماه‌هاي  از  بعضي 
کتاب علاج النساء اللواتي لايحبلن که در علاج زناني است که آبستن نمي‌شوند و 

درواقع درآن نازايي زنان را درمان مي‌کند.20  
حنين بن‌اسحاق )متولد 194ق و متوفی 260 ق(: کتاب المولودين لسبعه اشهر 
دربارۀ متولدين هفت ماهه و کتاب المولدين لثمانيه اشهر دربارۀ متولدين هشت 
ماهه را وي ترجمه نموده است. او مقاله‌اي نیز درتکوين جنين در رحم، مقتبس از 

گفته‌هاي بقراط و جالينوس، به نام مقاله في کون الجنين دارد.21  
است  آورده  را  موجباتي  الرؤبا  درکتاب  888م(:  )متوفی275ق/  عيسي‌بن‌ماسه 
که مانع از معالجۀ زنان باردار مي‌باشد.22 البته وي آثار ديگري در اين زمينه مانند 
في  ماسه  بن  لعيسى  كلام  ثمره  و  الذريات  و  النسل  في  مسائل  يا  الجماع  كتاب 

الجماع و ما يتعلق نيز دارد.23 
ثابت‌بن‌قرّه حراني )متوفی288ق/901م(: کتاب جوامع و کتاب تشريح الرحم 
و  است  نوشته  جالينوس  از  نقل  به  و رحم  زنان  بيماري‌هاي  دربارۀ  را  لجالينوس 
کتابي ديگر هم در زمينۀ جنين‌شناسي دارد با عنوان مقاله في صفه کون الجنين که 

11- Elgood, 1978: 271. 
12- Ibne Khaldun, 1990: 818.
13- Gheshlaghi, 2005: 65; Zahravi, 
1993: 38.
14- Pollock, 1989: 401.
15- Walcher’s Position
16- Vaseti, 2003: 18.
17- Zahravi, 1993: 66.
18- Avicenna, 1988: 321. 
19- Mostafavi, 1979: 66.
20- Ibn abiosaibeh, 1970: 77.
21- Najmabadi, 1996: 51.
22- Ibn abiosaibeh, 1970: 250.
23- Sezgin, 2001: 346.
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در بيان به وجود آمدن جنين است.24 
زنان  بيماري‌هاي  و  زايمان  دربارۀ  رساله‌اي  10م(:  )4ق/  قرطبي  عريب‌بن‌سعد 
که در حدود 353 هجری به نام خلق الجنين و تدبير الحبالي و المولودين نوشته 

است.25  
فردوس‌الحکمه  درکتاب  مفصل  طور  به  808م(:  )192ق/  طبری  عل‌ىبن‌ربن 
اين  مي‌کند.  بحث  تناسلي  اعضاي  بيماري‌هاي  و  آبستني  جنين‌شناسي،  دربارۀ 
اثر يکي از نخستين دانشنامه‌هاي پزشکي علمي است که براي انواع بيماري‌هاي 
شدن  زهدان، شل  تباهي  زهدان،  آماس  ماهيانه،  بندآمدن خون  جمله  از  رحمي 
زهدان، درمان ضربان و درد زهدان و در کل برنامه‌دار کردن ريزش خون ماهيانه، 

درمان‌هايي را ارائه داده است.26
محمد بن ‌زکرياء رازي )313ق/ 925م(: در جزء نهم کتابش دربارۀ بيماري‌هاي 
نوع  به  بسته  و  است  را آورده  ارزنده‌اي  بسيار  مطالب  بارداري  و  و رحم  زهدان 
کتاب  ديگر  ميك‌ند.  ذكر  را  دارويي  و  از روش‌هاي جراحي  مخلوطي  بيماري، 
مهم رازي در زمينۀ طب، کتاب المنصوري في الطب يا  الکناش المنصوري است 
که شامل مطالبي درمورد شفاي امراض زنان و بيماري‌هاي کودکان است.27 رسالۀ 
امراض رحم  به طور تخصصي،  الطبيب مي‌باشد و  طبي ديگر وي من لايحضره 
را  نسخه‌هايي  و  است  داده  در آن شرح  را  علل سقط جنين  و  بارداري  و علائم 
براي آسان کردن دشواري زايمان در اين کتاب تجويز نموده است.28 غير از اين 
رساله‌ها، رازي کتابي به عنوان قصص و حکايات المرضي دارد که درواقع نوعي 
تاريخچۀ طبي وي است که در آن حکاياتي موجود است از مراجعه‌کنندگاني که 

در خصوص زايمان و طب زنان نزد او آمده‌اند.29   
ابوبکر ربيع ‌بن ‌احمد اخويني ‌بخاري )373ق/ 982م(: در کتاب هدايه المتعلمين 
اوجاع‌الرحم،  عنوان‌هاي  با  را  مطالبي  زايمان  و  زنان  بيماري‌هاي  خصوص  در 
احتباس حيض، قروح رحم، خناق رحم و زايمان و چگونگي سقط جنين، ارائه 
نازايي سخن  داده است. هم‌چنين اخويني از وسايل خاص معاينۀ امراض زنان و 
گفته و آن‌ها را توصيف کرده و موارد استفادۀ اين ابزار و طرز استفادۀ آن‌ها را بيان 

کرده است؛ از جمله وسيله‌اي به نام القاثاطير.30 
جنين  دربارۀ  مطالبی  4ق/10م(:  مجوسي‌اهوازي‌ارجاني)متوفی  علي‌بن‌عباس 
شناسي و قياس جنين به پنير و چگونگي شير گرفتن مادر از نوزاد را يک به يک 
شرح مي‌دهد، درواقع وي از نخستین کساني بود که در تاريخ پزشکي، مشاهدات 
بالينى درستى به دست داد و دربارۀ حركت رحم نيز در نظريه‏اى جديد م‏ىگويد: 
در زمان زايمان جنين با ميل طبيعى خود بيرون نم‏ىآيد، بلكه اين رحم است كه او 

را دفع كرده، به بيرون م‏ىراند.31  
ابوعلي حسين‌بن‌عبدالله‌بن‌سينا )متولد 370ق و متوفی 428ق(: در کتاب قانون 
و  تشريح زهدان  به  دارد که  زنان  آبستني و طب  دربارۀ  الطب فصل جامعي  في 
بيماري‌هايش، نازايي و دشوارزايي، نشانه‌هاي بارداري، چگونگي تشخيص جنس 
و سقط جنين  زايمان  از  بعد  بهداشت  و  بارداران  بهداشت  جنيني،  دوران  جنين، 

مي‌پردازد.32   
کتاب  در  10ق(:  آخر4ق/  )ربع  بلََدي  احمدبن‌محمد‌بني‌حيى  ابوالعباس 
العارضه لهم  الصبيان و حفظ صحتهم و مداواه الامراض  تدبيرالحبالي الاطفال و 
مطالبی  کودکان  و  نوزادان  باردار،  زنان  بيماري‌هاي  درمان  و  سلامتي  حفظ  در 

نگاشته است.33  
بيماري‌هاي  علاج  دربارۀ  1013م(:  )404ق/  زهراوي  خلف‌بن‌عباس  ابوالقاسم 
آوردن  بيرون  در  وي  است.  مي‌برده  کار  به  را  خاصي  شيوه‌هاي  زايمان  و  زنان 
سنگ از آبدان زنان، در علاج بيماري‌هاي زهدان، تدبير زايمان‌هاي غير طبيعي و 
چگونگي بيرون آوردن جنين در زايمان‌هاي سخت، در بيرون آوردن جنين مرده 
و جفت جنين، ابزار آلاتي را به کار مي‌برد که تا آن زمان تقريباً کسي، آن‌ها را 

به کار نبرده بود.34 
ذخيره  درکتاب  ق(:   531 متوفی  و  434ق  )متولد  جرجاني  سيداسماعيل 
خوارزمشاهي مطالبی را به طب زنان اختصاص داده است؛ از جمله شناختن نبض 
آبستن، آبستني و سبب زادن، دلايل دشوارزايي، به دنيا آمدن نوزاد هفت ماهه و 
هشت ماهه، آفت تهدیدکنندۀ بچۀ هفت ماهه، زايمان طبيعي و غيرطبيعي و جنين 
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24- Sarmadi, 2000: 344.
25- Velayati, 2011: 173.
26- Brown, 1958: 74.
27- Ldvmyh, 1992: 204.
28- Razes, 1984: 106.
29- Razes, 1960: 72.
30- Akhawayni, 1992: 495. 
31- Halabi, 2003: 224.
32- Avicenna, 1988.
33- Baladi, 2013 :43; Sezgin, 2001: 
449.  
34- Zahravi, 1993: 38.
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شناسي.35  
نفيسي  معالجات  کتاب  در  687ق(:  متوفی  و  607ق  )متولد  دمشقی  ابن‌نفیس 
مطالبی را دربارۀ »معالجه امراض تختص بالنساء مثل اختناق‌الرحم و قروح‌الرحم، 
الاسقاط،  عن  الادويه‌الحافظه  تدبيرالحوامل،  الامزجه،  علامات  و  امراض‌الرحم 

علامات اسقاط الجنين و تسهيل الولاده« ذکر کرده است.36  
متوفی  و  )متولد710ق  الياس‌شيرازي  منصوربن‌محمدبن‌احمدبني‌وسف‌بن‌فقيه 
790ق(: مطالبی ارائه کرده است در تشريح بدن زن، اجزايي را که در زمان آبستني 
به نگه داشتن و تغذيۀ جنين دخيل هستند، وضع قرارگيري جنين پسر و دختر در 
رحم، تشريح اعضايي که به خروج نوزاد در هنگام زايمان کمک مي‌کند، شرح 
چيستي دليل پسر يا دختر شدن جنين و در کل تشريح رحم زن و حتي نقاشي‌هايي 

از زن در حال بارداري.37  
زمينۀ طب  از رساله‌هاي ديگر مسلمانان در  )متوفی 493ق(:  بغدادی  ابن‌جزله 
زنان، کتاب تقويم الابدان في تدبيرالانسان از ابن‌جزله است که به صورت جدول 
بندي تنظيم شده است و چند جدول به امراض الرحم، اقسام آن و چگونگي درمان 

آن اختصاص داده شده است.38

روش‌هاي پزشکان مسلمان در درمان بيماري‌هاي رحم
و  زياد  دلايل  داراي  و  متعدد  امروز،  همچون  گذشته  در  زنان  بيماري‌هاي 
بيماري‌هاي رحمي زنان  انواع  تا حدودي،  بوده است. پزشكان مسلمان  ناشناخته 
مواقع  در  و  دارويي  گياهي،  درمان‌هاي  آن‌ها  از  هرکدام  براي  و  مي‌شناختند  را 
ضرورت، جراحي را تجويز مي‌کردند.  در متون طب سنتی ایران منظور از لغت 
رحم با طب امروزی متفاوت است. در طب سنتی ار مجرای واژن تا گردن رحم، 
خود رحم، لوله‌های فالوپ و تخمدان‌ها به عنوان رحم گفته شده است و در هرجا 
منظور از رحم بخشی از این قسمت‌هاست. عدم توجه به این موضوع باعث اشتباه 
در تحلیل متون طب سنتی ایران می‌گردد. به عنوان مثال در بحث ترک زهدان یا 
ترکیدن رحم )داخلی و خارجی( منظور پارگی واژن )داخلی( یا پرینه )خارجی( 
در حین زایمان است که همانطور که گفته شده است تا حد زیادی کم خطر است، 
اما اگر منظور پارگی خود رحم )به معنای امروزی باشد( در آن زمان بسیار ناشایع 

و البته کشنده بوده است. مهم‌ترین بیماری‌های توصیف شده عبارتند از:
تَرَک زهدان: از جمله بيماري‌هاي رحمي که زنان به آن دچار مي‌شدند، ترََک 
زهدان بود. از اين بيماري به نام ترکيدن رحم هم نيز ياد شده است. اين بيماري 
بي‌خطر دانسته شده و ابن‌جزله سبب آن را در دردي می‌داند که زن در زايمان اول 
ورم  از جمله  است؛  برشمرده  آن  براي  را  متعددي  ابن‌سينا دلايل  اما  مي‌کشد.39 
رحم و يا خشکي شديدي که بر رحم عارض شده باشد که در آخر باعث ترک 
مي‌شود. با توجه به اينکه ترک زهدان از دو حال خارج نيست، لازم است که بر 
طبق ترکي که خورده به درمان آن پرداخته شود؛ ترکی که يا در داخل زهدان 
داخل  بر  ترک  اگر  است.  زهدان  اطراف گلوگاه  و  در گلوگاه  يا  مي‌آمد  پديد 
رحم اتفاق بيفتد، بايد طوري عمل کرد که داروها را به داخل زهدان برسانند که 
تاثير بر داخل گذارد و براي اين کار مرهم زيرۀ کرماني و مقداري پيه به شکل 
اما اگر ترک در قسمت خارجي زهدان رخ دهد،  تزريق‌کردني استفاده مي‌شد. 
با زرده تخم‌مرغ بر  کار آسان‌تراست و بهتر است توتياي بسيار خوب ساييده را 
ترک بگذارد و اين درمان تا بهبودي کامل ادامه ميي‌افت.40 ازجمله ديگر تجویز 
درماني که براي ترک به کار برده شده است، مي‌توان ماليدن پيه اردک يا پيه مرغ 
و روغن بنفشه را نام برد41 و هم‌چنين مرهم سفيداب در اين زمينه بهره‌رسان بوده 

است.42  
خارش رحم43: يکي ديگر از بيماري‌هاي رحمي، خارش زهدان است. بر اساس 
منابع تاريخ پزشکي، دلايل پيدايش خارش در زهدان مي‌تواند يکي از سبب‌هاي 
زير باشد: خلط بدجنس تندمزاج در رحم يا وجود رطوبتي گرم و يا سرد در رحم و 
يا وجود جوش‌هايي که در رحم سربرآورده باشند.44 در اين منابع براي درمان آن 
راهکارهاي مختلفي پيشنهاد شده است: برگ انار و عدس پوست کنده را به همراه 
شکر بپزند و به زن بدهند تا آن را در واژن خود قرار دهد.45 هم‌چنين  بر روي ران 
از خلط بدجنس  به وسيله خون کشيدن  را  بدن  اين وسيله  به  و  حجامت کنند46 

35- Jorjani, 1350: 218.
36- Qureshi, 2004: 393.
37- Shirazi, 2004: 188.
38- Baghdadi, 2011:  82.
39- Ibid.
40- Avicenna, 1988: 362.
41- Baghdadi, 2011:  82.
42- Avicenna, 1988: 363.

43- در اینجا منظور از رحم، واژن است.
44- Avicenna, 1988: 364.
45- Baladi, 2013: 160.
46- Jorjani, 1973: 218. 
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تخليه کنند. براي اين کار مي‌توان رگ ميان بازو )اکحل( را هم بزنند47 البته بايد 
دانست که اگر اين خارش در زنان باردار رخ دهد تنقيه خون جايز نيست.48 از 
جمله داروهاي مسهلي که تجويز مي‌شود براي بيرون دادن خلطي که سبب خارش 
شده، اين است که اگر خلط صفرائي است، حب سقمونيا )محموده( بخورد. اگر 
سوداست حب  اگر خلط  است.  اصطمحيقون خوب  معجون  است،  بلغمي  خلط 
ساخته از سس صغير )افتيمون( چاره ساز است. براي اين پاکسازي مي‌توان عسل 
با آب بسيار سرد خورد و هم اينکه برگ نعناع، پوست انار، عدس پوست کنده با 

نبيذ بپزند و در رحم بگذارند.49  
بيماري‌هاي مهم رحم است که در آن زمان  از  بيماري يکي  اين  خورۀ رحم: 
بر  بيماري و سرطان رحم مشکل بوده است و طبیبان مسلمان،  اين  بين  تشخيص 
اساس ترشح خروجی از رحم مي‌فهميدند که بيمار به کدام يک دچار شده است. 
از جمله نشانه‌هاي اين بيماري اين است که اگر خوره موجود باشد، رحم خشک 
و سخت مي‌شود. گاهگاهي درد تسکين ميي‌ابد و به‌ويژه بعد از معالجۀ صحيح، 
سريع بهبود ميي‌ابد. نسخه‌اي که براي درمان خورۀ زهدان وجود داشت، عبارت 
است از مردارسنگ سفيدشده، سفيداب و انزروت. هريک، يک جزء متساوي با 
موم و روغن گل، مخلوط کنند و به زهدان وارد کنند. اگر همراه قرحه، چرک 

هست کمي زنگار با اين داروي مرهم قاطي کنند و در رحم بگذارند.50  
سرطان رحم: از جمله بيماري‌هاي خطرناک رحم، سرطان رحم است که داراي 
علامتي چون درد بسيار سخت است که همراه با سختي و صلابت در رحم است.51 
و علاجش  مي‌شود   احساس  هميشه  تپشي  و  است  دائمي  آن  درد  اين  بر  علاوه 
نشانۀ تشخيص  »اولين  نوشته است:  این‌باره  سخت و دشوار است.52 جرجانى در 
و  م‏ىباشند  محكم  و  سفت  غدد  نوع  اين  زيرا  است؛  ميسر  لمس  راه  از  سرطان 
وقتى زنى به جراح مراجعه مك‏ىند، رشد غده احتمالاً از جلو و يا پشت او نمايان 

است.«53
طبیبان اسلامي، درمان آن را سخت و در صورت پیشرفت آن را غیرقابل درمان 
پيشرفت  از  بتوان  اين است كه  اميدواري  نهايت  بودند که  معتقد  آنان  دانسته‌اند. 
در  را  درمان‌هايي  بيماري  شدن  بدخیم  و  پيشگيري  براي  و  كرد  جلوگيرى  آن 
تبديل  به رغم معالجاتى كه صورت م‏ىگرفت، غده  اگر  بودند؛ ولى  نظر گرفته 
به زخم می‌شد تنها راهي که مي‌ماند اين بود که با داروهاى مسكن، درد بيمار را 
آرام کنند. در كفايه منصورى يک فصل تمام به سرطان رحم اختصاص داده شده 
است و در آن قيد گرديده كه علت ابتلاى به آن، ورم حاره‏اى است كه در رحم 
پيدا م‏ىشود و مانع از آن م‏ىگردد كه اين عضو چنانكه بايد و شايد تميز بشود. او 
درمان بيمارى مزبور را چنين شرح م‏ىدهد: درمان اين عارضه بسيار مشكل است؛ 
ولى به هر صورت تسيكن دردهاى ناشى از آن در درجۀ اول اهميت قرار دارد 
و اين مقصود از نشاندن بيمار در تشتى مملو از داروهاى لازم و يا گذاردن مرهم 
قدرى  انسان كه  شير  با  را  فرج  داخل  نيز شستشوى  او  م‏ىگردد.  مناسب حاصل 
ترياك در آن حل شده باشد توصيه مك‏ىند ولى هيچ صحبتى از جراحى به عنوان 

يک راه علاج ذکر نمي‌کند.54  
بواسير رحم55: گاه ممکن است بواسير در زهدان رخ دهد و گاهي به اندام‌هاي 
اطراف زهدان نيز سرايت مي‌کند و ممکن است باعث عفونت استخوان زهار و 
بيماري‌هاي خطرناک رحمي  نوع  از  بيماري هم که  اين  گلوگاه زهدان شود.56 
ست، دليلش خلط سوداوي است که از رگ‌هاي رحم بيرون مي‌آيد57 يا قرحه‌هايي 
است که در گذشته در آن بوده و مدت دراز مانده و شفا نيافته‌اند.58 رنگ دانه‌هاي 
بواسير، سياه است و از رحم رطوبتي با درد روان مي‌شود. ابن‌سينا، بواسير را چيزي 
انواع جوش در زهدان پديد آيد  به شکل توت در زهدان مي‌داند. ممکن است 
و برخي از اين جوش‌هاي زهداني را آويشم گويند؛ زيرا به شکوفۀ گياه آويشم 
مي‌مانند و برخي سفيد رنگند.59 براي درمان بواسير مي‌توان مطبوخ اسطوخودس 
بدهند يا موضع را به روغن سوسن چرب کنند و غذا گوشت بره و بزغاله تناول 
نمايند. يکي از راه‌هاي درماني، نرم کردن بواسير زهدان است که مي‌توان براي 
انجام آن در آبزني بنشيند که داروهاي نرم‌کننده از قبيل: خطمي، بابونه، بزرکتان، 
شنبليله و شاه افسر در آن پخته باشد و روغن‌هاي نرم‌کننده بر بواسير بمالند، مانند 
روغن زيتون، روغن سوسن و روغن شاه افسر. براي رفع بواسيري که به زهدان 

47- Avicenna, 1988: 364.
48- Shaharzani, 2001: 861.
49- Avicenna, 1988: 364.
50- Ibid.
51- Baghdadi, 2011:  82.
52- Avicenna, 1988: 364.
53- Elgood, 1978: 250.
54- Shirazi, 2004:, 461.

55- در این جا منظور از رحم، واژن است.
56- Avicenna, 1988: 365.
57- Baghdadi, 2011: 83.
58- Avicenna, 1988: 365.
59- Avicenna, 1988: 392-393.
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چسبيده است و حالت بادکردگي با درد زياد دارد، جراحي توصيه مي‌شده است. 
بسيار  پيامدهاي  زهدان  بواسير  بريدن  اکثراً  زمان‌ها  آن  در  که  گفت  بايد  البته 
خطرناکی داشته است و بيشتر در مواردي امکان پذير بود که بواسيردر معرض ديد 

باشد و جراح بتواند که گوشت مرده را از آن ببرد.60 
درد رحم: در هدايه المتعلمين، درد رحم نوعی بيماري است که »اوجاع‌الرحم« 
ناميده شده است.61 وقتي زهدان به درد مي‌آيد، سبب درد چند جهت است: شايد 
از اثر سوءمزاج باشد که هر نوع سوءمزاجي ممکن است سبب درد زهدان شود. 
باد در زهدان پيچد و گير کند و زهدان را کش دهد و به درد آورد. ممکن است 
رطوبت‌هايي در زهدان جمع شده و يا گاهي ممکن است ورم، همان سرطان و 
زخم در زهدان باشد و درد زهدان را به وجود آورد. از علامت‌های آن اين است 
که ممکن است از درد زهدان، تهيگاه، بيخ ران‌ها، ساق‌هاي پا، پشت، زهار، معده 
و سر به درد آيند. حتي ممکن است درد زهدان بعد از مدتي که دوام يابد مثلًا ده 
ماهي که بگذرد، به باسن منتقل شود و استقرار يابد.62 براي درمان آن تجويزهاي 
را  همگي  جزو.  يک  هرکدام  ميعه،  و  مقل  و  اشق  جمله  از  است؛  شده  فراواني 
مي‌سايند. با آن از بيرون بر روي جايگاه مي‌مالند. هم‌چنين بر روي پشمينه‌اي قرار 
اين  بر  است.63 علاوه  بسيار خوب  زهدان مي‌گذارند که  دهانه‌ي  در  و  مي‌دهند 
نشستن در آب‌هايي که تخم کلم در آن پخته شده و کلم به تنهایي و تخم کتان 
و بابونه و تمام مرهم‌هاي نرم‌کننده نافع است که نمونه آن در کتاب الحاوي آمده 
است.64 اما اگر زن احساس درد شديدتري بکند، سزاوار است مقداري دارو که 
براي درد رحم مفيد است به او بخورانند. زراوند، سوسن، آب جوشاندۀ نعناع و 

انيسون از هرکدام نيم درهم براي درد رحم مفيد است.65 
سيلان رحم: يکي از بيماري‌های رحمی بود که به معني برآمدن رطوبت از رحم 
معروف بوده است.66 به طوري که برخي زنان در شرايط مخصوصي به حالتي در 
مي‌آيند که مواد رطوبي بدبو و عفوني از رحمشان خارج مي‌شود و گاهي ممکن 
ماده  تراوش  که  اولي  کند. سبب  تراوش  به خارج  از رحم  زن  پشت  است آب 
آبکي عفوني است، زيادي مواد زائد ريختني در زهدان و ناتواني رگ‌هاي خون 
حيض است که ماده غذایي خود را هضم نمي‌کنند. اين در حالي رخ مي‌دهد که 
زهدان خارج  از  زن  پشت  است. حالت دوم که آب  عفونت شده  زهدان دچار 
مي‌شود، اگر از اثر آرزوي جماع نباشد، سبب ناتواني زهدان، ناتواني آوندهاي 
آب پشت بيمار است که آوندها سست شده‌اند و شباهت تمام به حالت مرد دارد 
که آب پشتش بدون آرزوي جماع بيرون آيد. زن مبتلا به سيلان زهدان، اشتهاي 
خوراکش از بين مي‌رود، رنگش تغيير يا چشمش باد مي‌کند.67 اين بيماري هرچند 
به  بايد  که  دارد  پيامدهايي  و  مي‌شود  زياد شود خطرناک  اگر  اما  است  بي‌خطر 
فصد کرد  بايد  باشد  زيادي خون  اگر سبب  اينکه  از جمله  پرداخت.  آن  درمان 
تراوش  حالت  اگر  داد.68  مسهل  بايد  باشد  ديگر  خلط‌هاي  زيادي  سبب  اگر  و 
اسهال  و  زدن  رگ  وسيلۀ  به  بايد  است،  ديگر  رطوبت‌هاي  و  نيست  پشت  آب 
دادن، بدن بيمار را پاکسازي کرد. هم‌چنين لازم است که بعد از پاکسازي، اول 
داروهاي پاکساز خشکاننده را به زهدان راه دهند؛ از قبيل آب پز زنبق، روغن‌هاي 
نرمي‌بخش بر ساق‌هاي بيمار ماليده و ماساژ داده شود. بعد از پاکسازي هم، بايد 
دارو را به زهدان راه دهند و اين داروها عبارتند از: آب‌هايي که مازو، پوست انار، 

گورگياه، اس و گلنار در آن پخته باشد.69    
زخم رحم: قرحۀ زهدان از بيماري‌هايي است که امروزه به آن زخم رحم گويند 
که البته بي‌خطر است اما براي زياد نشدن آن لازم است که پيشگيري شود و نشانۀ 
آن درد و خروج خون است.70 البته اگر اين بيماري درمان نشد به صورت قرحۀ 
اينکه خون  به دليل  به زنان حالت غشي دست مي‌دهد؛  اينکه  يا  مزمن درمي‌آيد 
بسياري از آن‌ها خارج مي‌شود. از علامت‌هاي اين بيماري اين است که بيمار دچار 
علامت تب و هذيان گفتن و درد سر مي‌شود و ميان ناف و زهار، گاه درد خيزد 
و نفس کشيدن براي او دشوار مي‌شود.71 سبب پيدايش قرحه در زهدان، يا داخلي 
است که مادۀ سيلاني گرم، زخم‌هاي چرکين به بار مي‌آورد و يا سبب خارجي 
است؛ از قبيل ضربت خوردن بدن، صدمه ديدنی که زخم چرکين شده است و يا 
از ابزار جراحي، زخمي شده و زخم چرک شده است.72 دلايل ديگري مثل باز 
ايستادن حيض يا زيادي زاييدن هم مي‌تواند از علل اين بيماري باشد.73 بيماري که 

60- Avicenna, 1988: 373.
61- Akhawayni, 1992: 514-515.
62- Avicenna, 1988: 366.
63- Raban Tabari; 2012: 294.
64- Razes, 1984: 94.
65- Baladi, 2013, 160.
66- Shaharzani, 2001: 151. 
67- Avicenna, 1988: 367.
68- Baghdadi, 2011: 81.
69- Avicenna, 1988: 367.
70- Shaharzani, 2001: 150. 
71- Akhawayni, 1992: 533.
72- Avicenna, 1988: 360.
73- Akhawayni, 1992: 534.
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دچار قرحۀ زهدان است اگر درمان نشود، دچار تعفن زهدان شود که اين بيماري 
يکي از شعبات قرحۀ زهدان است. داراي چندين سبب احتمالي است که ابن‌سينا 
داروهاي  زهدان،  در  جنين  مرگ  يا  دشوارزايي  برمي‌شمرد:  چنين  را  آن  دلايل 
تندمزه و گزنده زهدان که به زهدان رفته و گنديدگي زخمي که در زهدان رخ 
داده است.74 پس به همين صورت، بايد زودتر اين بيماري درمان شود تا به مراحل 
سخت‌تر نرسد و از جمله تجویز که براي درمان زخم‌هاي رحم داده شده، برداشتن 
شياف سفيد است که با افيون و شمع درست شده باشد.75 علاج زن با فصد باسليق 
و بر سرش سرکه و روغن و گلاب بگذارد و با شکر و لعاب اسبغول حقنه کند 
و به سحرگاه جلّب خورد و اگر از ضمادهاي قابض زماني که زخم تازه است، 

استفاده کند، شفابخش است.76 
رتقاءيا انسداد رحم77: اين بيماري در کتب طبي تاريخي با عناويني چون نسفتني، 
رتق، عنق‌الرحم و انسداد آمده است. کلمۀ انسداد از کتاب قانون ابن‌سينا گرفته 
شده است و در آنجا به نام الرتقا ثبت گرديده است. انسداد زهدان به دو صورت 
ممکن است: يا انسداد گلوي زهدان و يا انسداد لوله‌هاي زهدان که از علل نازايي 
هم به شمار مي‌رود. اين بيماري مهم يکي از بيمار‏ىهاىي است كه درمان آن نياز 
به جراحى دارد و با تعريف جرجانى از اين بيمارى، معلوم م‏ىشود كه منظور اصلى 
انسداد عنق‌الرحم78 است که به دلايل  از آن پردۀ بكارت بدون سوراخ يا احياناً 
مختلف و حتى حالت بسيار نادر فقدان مادرزادى عنق‌الرحم م‏ىباشد. طبيعى است 
كه تمام اين حالات پس از رسيدن دختر به سن بلوغ، مانع از خروج خون حيض 
م‏ىشد و تنها راه درمانش هم باز كردن اين راه از طريق جراحى بود.79 با توجه به 
تشريح تخمدان‌ها و لولۀ زهدان، مسلم است که براي توليدمثل بايد اين لوله‌ها باز 
باشد تا تخمک و اسپرماتوزوئيد با يکديگر ملاقات کنند و عمل لقاح انجام گيرد 
و اگر اين لوله‌ها بسته باشد عمل مزبور انجام نمی‌شود و زن سترون و نازا خواهد 
شد؛ لولۀ زهدان عبارت از لوله‌اي است که از هر تخمدان خارج شده است و به 
زهدان منتهي مي‌گردد و تخمک را از تخمدان به زهدان مي‌رساند.80 اين مطلب 
را پزشکان اسلامي مي‌دانستند و در اغلب کتاب‌هاي پزشکي کهن نيز اين بيماري 
از علل اصلي نازايي به شمار آمده است. ابن‌سينا در این‌باره مي‌نويسد: زناني هستند 
که راه تخم‌ريزي مرد به داخل زهدان آن‌هاآن‌ها بسته است.81 در کتاب الحاوي 
اين بيماري با عنوان تنگي مهبل یاد شده است که اين تنگي يا مادرزادي است يا 
به خاطر درمان زخمي به وجود آمده است. رازي در اين خصوص مي‌گويد: در 
فرج وجود  بر دهانۀ  را مي‌بيني که  بگشايي، غشايي  را  فرج زن  اگر  هر صورت 
دارد و ممکن است که اين غشا بر دهانۀ رحم باشد که اگر اين چنين باشد باعث 
احتباس حيض مي‌شود و زن در اين صورت درد زيادي را متحمل مي‌شود و اگر 
اين بيماري درمان نشود موجب مرگ زودرس مي‌شود؛ زيرا خون حيض به بدن 
برگشته سياه می‌شود و باعث خفگي مي‌شود. در مورد علاج آن طبیبان اسلامي 
دانسته است82  را فقط جراحي  نسفتنی  ابن‌سينا، علاج  نداده‌اند و  توضيح خاصي 
و به اين صورت روش پزشكان براى درمان اين بيمارى مشابه طرز كار پزشكان 
امروز‏ى بوده است. اگر پرده بكارت بدون سوراخ، نازک و نزديک به دهانه فرج 

قرار داشت ماما اقدام به پاره كردن آن مك‏ىرد.
بيرون زدن رحم: اين بيماري هم اکنون نيز يکي از رايج‌ترين بيمار‏ىهاى زنان 
با  جمله  از  داده‌اند؛  شرح  مختلفي  اسم‌هاي  با  را  آن  حکيمان  گذشته  در  است. 
بيرون‌زدگي  رحم،  نتوء  رحم،  شدن  واژگون  زهدان،  برگشتن  چون  عنوان‌هايي 
و  زلق‌الرحم  انقلاب‌الرحم،  نزول‌الرحم،  رحم،  بروز  رحم،  برجستگي  رحم، 
افتادگي رحم. البته اين بيماري انواع مختلفي هم دارد؛ از جمله اينکه رحم دچار 
برگشتگي مي‌شود که سوراخ گلوي زهدان احساس نشود و معلوم گردد که از 
به خارج  اينکه رحم  بيرون آمده است. حالت ديگر  اين حالت  با  برگشته و  بيخ 
روي آورده باشد و گردن رحم همچنان بر جاي خود استوار است. سبب اين علت 
مي‌تواند داخلي باشد، مثل اينکه رحم به کلي برگشته و بيرون افتاده اين را عَفَل 
خوانند و صاحب اين علت را عَفلا گويند.83 يا به سبب عوامل خارجي است مانند 
بر زمين افتادن، به سرعت دويدن، جيغ بلند کشيدن، عطسه کردن به شدت، ناگهان 
صداي مهيب شنيدن و يکه خوردن و يا کتک خوردني که زردپي‌هاي زهدان را 
سست کند84 و يا در زمان پيش از بارداري و در خلال بارداري و پس از بارداري 

74- Avicenna, 1988: 360.
75- Razes,1984: 113.
76- Akhawayni, 1992: 534.

77- در این جا منظور از رحم، واژن است.
78- Vagina
79- Shaharzani, 2001: 152.
80- Mostafavi, 1979: 85.
81- Avicenna, 1988: 375.
82- Ibid.
83- Jorjani, 1350: 775.
84- Avicenna, 1988: 378.
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به  ابتلا  عارض مي‌شود.85 جرجانى و بسيارى از پزشكان پس از او علت اساسى 
آن را »ب‏ىمبالاتى و خشونت ماما« ذكر كرده‏اند و منظورشان اين است كه ماما به 
هنگام خارج ساختن جفت، ‏بند آن را محكم مك‌ىشد و موجب تغيير حالت رحم 
م‏ىگردد.86 به اين صورت با دلايلي که ذکر شد و با فشارهايي که بر رحم مي‌آمد، 
بافت‌هاي نگهدارنده رحم ضعيف مي‌شدند و زن دچار افتادگي رحم مي‌شد. اگر 
برای  اميدی  بود،  گذشته  بيمار  از  سنى  يا  درآمده  مزمن  صورت  به  بیماری  این 
بهبودى اين عارضه وجود نداشت و انجام هيچ كارى ميسر نبود. پایين افتادگ‏ىهاى 
به اين ترتيب فقط در  نیازمند درمان نم‏ىدانستند و  جزئى رحم را هم عارضه‏اى 
مواردی كه پایين افتادگى رحم، فوق‌العاده شديد بود و اين عضو وارد واژن شده 
بود، پزشكان‏ دست به اقدامات درمانى م‏ىزدند. اگر علاج صورت مي‌گرفت لازم 
بود، نخست روده‌ها را به وسيله حقنه پاک کنند تا بول به آساني بيرون آيد. پس 
پشم مرُغزي پاکيزۀ نرمي را با عصارۀ اقاقيا يا به شراب قابض که در وي به چيزهای 
قابض پخته باشند، تر کنند و بر دهانه رحم بگذارند و پشمي ديگر را به سرکه تر 
کرده بر فرج و زهار بگذارند و بعد از آن بيمار بر پهلو بخوابد و عطر خوش بويي 
را استشمام کند تا رحم به بالا ميل کند و از بوي ناخوش دوري کند. دو روز هم 
برين شکل بماند، روز سوم آن پشم را عوض کنند و پشمي ديگر را به شرابي که 
در وي اقاقيا و برگ مورد و انار، پوست و غير آن پخته باشند، تر کنند و آن را 
نيم‌گرم به دهانه رحم بگذارد و چندان که ممکن بود نطول‌ها و ضمادهاي قابض 
استفاده کنند.87 قبل از هرچيز بايد اين بيمار به وسيلۀ داروهاي حقنه‌اي پاکسازي 
زن  کامل  پاکسازي  از  بعد  پاک شود.  بولش  ادراري  داروهاي  وسيله  به  و  شود 
بر پشت بخوابد و هر دو ساق را از هم دور سازد. پشم نرم از پشم بز بر زهدان 
بچسباند. بعد از آن کمي ديگر پشم در آب اقاقيا خيس کند و همه را در زهدان 
شده  حل  آن  در  گيرنده  داروي  که  شرابي  در  را  ديگري  پشم  سپس  کند.  فرو 
است خيس کند و بر دهانه زهدان گذارد و به آهستگي و نرمي آن را به داخل 
فرو دهد. بعد از آن مقدار ديگري پشم آورده و در سرکه و آب خيس کند و بر 
رحم  بگذارد. بعد از سه روز پشم‌ها را عوض کرده و پشم را در شرابي که آس، 
گل محمدي، اقاقيا، پوست انار و غيره در آن پخته‌اند خيس کن. شراب بايد ولرم 
باشد، اين پشم بر ناف و زهار بمالد. در آبزني بنشيند که آب پز گور گياه و آس و 
گل محمدي باشد.88 البته اگر سبب، رطوبت باشد حب ايارج دهند و هم‌چنين در 
رحم حقنه نمايند.89 اما   اماّ در کل، ميسري براي درمان بيرون آمدن رحم، نشستن 
در آبي را توصیه می‌کند که داراي پونه، بابونه و شمشاد است90  از راه‌هاي درماني 
ديگري که اخويني آن را توصيه مي‌کند اين است که زن در آبي بنشیند که مورد 
و سُعد و نارسفال پخته شده باشد.91 بايد از بعضي چيزها هم در اين زمان پرهيز 
کرد مانند بوهاي بد و ناخوشبو زيرا که رحم از بوي بد پايين‌تر مي‌رود. هم‌چنين 
بايد از سرو صداهاي زياد، جيغ کشيدن، چيزهاي عطسه‌آور و سرفه‌آور بپرهيزد. تا 
امکان داشته باشد استراحت کند و در آرامش به سر برد.92 پس به اين صورت اگر 
رحم به وسيله بوهاي بد پايين مي‌آمد، بهتر بود که كارى انجام مي‌شد تا حداكثر 
ممكن به سمت بالا تغيير مكان بدهد و به اين منظور لازم بود كه زن موادى را كه 

بوى خوش داشتند استشمام كند تا موجب جلب رحم به سمت بالا بشود.
کجراهي رحم: کج‌راهي زهدان يعني امتداد گلوي زهدان از بالا به پايين. در 
صورتي که دهانه آن در حال طبيعي در محور مهبل واقع شده است و اگر زهدان 
تغيير محل بدهد گلوي زهدان نيز از محل اصلي منحرف مي‌شود.93 اين بيماري 
در گذشته به نام ميل رحم به يک جانب بوده است؛ يعني مايل شدن رحم به جانبي 
که به آن امروزه انحراف سرويکس گويند و اگر زن به آن دچار شود و درمان هم 
نشود، نازا مي‌شود. امروزه معاينۀ بخش‌هاي داخلي اعضاي تناسلي با لمس کامل 
گردن زهدان، به وسيلۀ انگشتان آغاز مي‌شود و اندازه و شکل گردن زهدان، قطر 
سوراخ جانبي آن، جهت گردن، وجود يا عدم پارگي يا هيپرتروفي آن مشخص 
مي‌شود و تشخيص کج‌راهي‌هاي زهدان فقط به وسيلۀ توشۀ واژينال و اسپکولوم 
صورت مي‌گيرد. اين سوال پيش مي‌آيد که آيا پزشکان اسلامي اصولاً اطلاعي 
يکي  کج‌راهي‌ها  اين  که  مي‌دانستند  آيا  نيز  و  اند  داشته  زهدان  ازکج‌راهي‌هاي 
از علل نازايي زنان است؟ با صراحت کامل بايد گفت که آنان توشۀ واژينال و 

85- Baladi, 2013: 43, 160.
86- Elgood, 1978: 249.
87- Jorjani, 1350: 775.
88- Avicenna, 1988: 379.
89- Baghdadi, 2011: 83.
90- Mysari, 1987: 168.
91- Akhawayni, 1992: 550.
92- Avicenna, 1988: 379.
93- Mostafavi, 1979: 85.
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اسپکولوم را استفاده مي‌کرده‌اند و به وسيلۀ آن اين بيماري را تشخيص مي‌دادند. 
به طوري که مصطفوي در این‌باره مي‌نويسد: تشخيص آن با وسيله‌اي انجام مي‌شد 
البته  اين وسيله گلوي زهدان را مشاهده مي‌کردند.94  به  باز و  با آن مهبل را  که 
رازي، تشخيص اين بيماري را بدين گونه بيان مي‌کند که اگر انگشت را داخل 
کردي و دهانۀ زهدان را در امتداد انگشت نيافتي، پس بدان که زهدان کج‌راهي 
پيدا کرده است.95 و منظور اين است که اگر با توشۀ واژينال، نوک انگشت، دهانۀ 
زهدان را در امتداد انگشت احساس نکرد، کج‌راهي پيدا شده است. اين بيماري 
براي کساني پيش مي‌آمد که خلطي غليظ و چسبنده، رحم آنان را لغزانده و به 
يک جانب ميل دهد.96 ابن‌سينا دربارۀ دلايل اين بيماري که باعث مي‌شود دهانۀ 
زهدان از درست قرار گرفتن در مقابل جايي که مني مرد از آن مي‌آيد کج شود، 
مي‌نويسد: »يکي از نيمه‌هاي زهدان سفت و سخت شده است يا پرمايه‌تر شده و 
ترنجيده است. دو نيمۀ زهدان از حيث رطوبت، سستي و فروهشتگي و از حيث 
خشکي و تشنج، با هم تفاوت پيدا کرده‌اند. يا ممکن است رگ‌هاي یکي از دو 
طرف زهدان پر از خون شده باشد و طرف ديگر سبک‌بارتر باشد يا ممکن است 
خلط غليظ در طرفي از طرف‌هاي زهدان جمع آمده باشد و سنگين‌تر از طرف 
ديگر شده باشد و طرف سبک را به سوي خود بکشد. اکثراً از اثر اين کج‌رفتاري 
زهدان، بيماري خفگي زهدان رخ مي‌دهد.«97 درواقع مي‌بينيم که تعريف امروزي 
کج‌راهي زهدان با تعريف پزشکان اسلامي تفاوتي ندارد و طبيبان اسلامي هم بر 
اين عقيده بودند که گاهي رخ مي‌دهد که زهدان به يکي از دو طرف راست يا 
چپ منحرف شود و دهانۀ زهدان از درست قرار گرفتن در مقابل جايي که مني 
مرد از آن مي‌آيد، کج مي‌شود. براي درمان آن لازم بود که قابله انگشتانش را 
در رحم فرو برد و ببيند به کدام طرف انحراف پيدا کرده، اگر به طرفي انحراف 
پيدا کرده که رگ‌هايش پر از خون و غليظ و فشرده بود، بايد از پايي که روبروي 
آن طرف است او را حجامت کند تا رگ‌هايش باز شوند؛ ولي اگر رگ‌هاي آن 
و  ملايم  ماساژهاي  دروني،  با شست‌وشوي  بايد  نبود  غليظ  و  بود  منقبض  طرف 
حمام رفتن درمان شود.98 در اين زمان بهتر است به زن حبّ ايارج دهند و به رحم 

روغن ياسمينی بریزند که با غاليه و مشک و عنبر حل کرده باشند.99 
از جمله  و  بيماري‌هاي رحمي  انواع  از  ديگر  يکي  نيز  بيماري  اين  ورم رحم: 
افتادن،  زمين  بر  جمله  از  دارد؛  مختلف  دلايل  بيماري  اين  است.  نازايي  دلایل 
سقط جنين يا بچه انداختن يا از ناداني ماما در هنگام وضع حمل، بند آمدن خون 
حيض و حبس شدنش در زهدان، بالا رفتن آب پشت، ورم گرم در دهانۀ زهدان، 
سنگي يا چوبي به رحم بخورد، دشوارزايي100، کثرت جماع.101 ورم ممکن است 
ممکن  و  باشد  آن  عقبي  قسمت  در  يا  و  زهدان  جلو  قسمت  در  زهدان،  ته  در 
است در چند جاي زهدان باشد که اين از ساير حالات بدتر است. نشانه‌هاي ورم 
اندوهگين  افسرده خاطر و  بيمار  به درد مي‌آيد.  اين است: معده  گرم در زهدان 
اشتهاي  نمي‌برد.  لذت  از خوراک  مي‌کند.  مي‌آيد. سکسکه  بهم  دلش  مي‌شود. 
خوراکش غيرطبيعي است يا اشتهاي خوراکش کم است.102 هم‌چنين دچار درد 
بول   پاها و تشنگي مي‌شود و  و  سر، سنگيني در چشم‌ها و سست شدن دست‌ها 
بيمار دچار دردهاي ديگري چون درد معده و گردن و  البته  قطره‌ای مي‌آيد.103 
فواق هم مي‌شود و اگر درد در دهانه رحم باشد ضربان در زِهار است و اگر در 
قعر رحم باشد ضربان به سوي پشت است و اگر اندر جانب رحم باشد، برخاستن 
و نشستن دشوار باشد.104 تواتر نبض و نفس105 هم از نشانه‌هاي ديگر اين بيماري 
محسوب مي‌شود. اگر از نشاني‌ها دريافتي که خون زائد در بدن است، شاهرگ 
دست را بايد زد .106 البته آشامیدن شربت بنفشه، شيرۀ جو و گلاب و نباتي که به 
قوام آورده شده، مفيد است. هم‌چنين مي‌توانند شيرۀ تخم خرفه با گلاب و نبات به 
هم تناول کنند.107 مي‌توان از ضمادهايي چون آردجو و باقلي و بنفشه و خطمي و 
آب گشنيز و کاسني و خرفه استفاده کرد.108 از ورم‌هاي ديگري که عارض زنان 
مي‌شود ورم بلغمي رحم است. زناني که به ورم بلغمي در زهدان مبتلا مي‌شوند، 
احساس سنگيني و بادکردگي دارند. احساس سستي در دست و پا و زهار مي‌شود، 
بر رحم  بدمزاجي  و  بيمارتغيير مي‌کند.109 وقتي رطوبت و سردي  رنگ و روي 
غلبه کند دهانۀ رگ‌هاي موجود در آن بي‌نهايت تنگ مي‌شود و زن نازا مي‌شود؛ 
چون مشيمه به دهانه‌ي رگ‌ها نمي‌رسد و در اين صورت، آن طور که بايد غذا به 

94- Ibid.
95- Razes,1960: 94.
96- Baghdadi, 2011: 60.
97- Avicenna, 1988: 379.
98- Razes,1960: 94.
99- Baghdadi, 2011: 82.
100- Avicenna, 1988: 380.
101- Sabzevar,2011: 429.
102- Avicenna, 1988: 380. 
103- Baghdadi, 2011: 82.
104- Jorjani, 1350: 773-772.
105- Sabzevar,2011: 429.
106- Avicenna, 1988: 381.
107- Baghdadi, 2011:  83.
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109- Avicenna, 1988: 381.
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جنين نمي‌رسد.110 يکي از ورم‌هاي ديگري که عارض رحم مي‌شود، ورم سخت 
از  دارد که  نشاني‌هايي  باشد  اگر ورم سخت در زهدان  و  است  و صلب زهدان 
اين قرارند: در دست زدن معلوم مي‌شود و سختي آن در لمس مشهود است. بول 
است.  از ورم گرم  ناشي  از درد  دفع مي‌شوند. درد، کمتر  به دشواري  مدفوع  و 
هرچند ممکن است درد ناپيدا باشد و کم احساس شود. مشروط بر اينک سرطان 
نشده باشد، بدن بيمار لاغر و ناتوان مي‌گردد. به ويژه هردو ساق پا باريک و در 
آن احساس ناتواني مي‌شود و پاها ورم مي‌کنند. ممکن است شکم آماس کند و 
بيمار حالتي شبيه حالت استسقا داشته باشد، به ويژه اگر سختي ورم انتشار يابد.111 
ورمي که مانده باشد و سخت شده باشد. خلط سوداوي سبب ورم شده باشد.112 
و خلط  پرمايه  غليظ  از خلط  بيمار  بدن  بايد  که  است  اين صورت  به  آن  علاج 
مي‌شود  استفاده  کار  اين  براي  که  مرهم‌هايي  جمله  از  شود.  پاکسازي  سودایي 
عبارت است از: دياخيلون و باسليقون استعمال شود. مرهم‌هايي که داروهاي زير 
در آن واردند؛ از قبيل مقل، پيه غاز، مخ گوزن، کره گوسفند که با روغن سوسن 
بابونه چشم گاوي مرهم  بابونه و کرچک و حنا و  و رازقي و نرگس و شبت و 
شوند. البته مومي که در مرهم به کار مي‌برند موم زرد باشد و نيز اگر زردۀزرده 
تخم مرغ در مرهم باشد بهتر است.113 هم‌چنين براي درمان ورمي که در بدن سودا 
زاد شده، مطبوخ افتيمون، خوب است.114 از ورم‌هاي ديگري که خطرناک است، 
ورم بزرگي است که مادۀ آن چرک شده باشد و در ميان عضو جمع شده باشد و 
علامت آن اين است که زن دچار قشعريره يعني لرز اندک مي‌شود که براي درمان 
آن بايد دوايي چند به کار برند که چرک را از عضو بيرون کند و براي اين کار 
بهتر است که بر رحم روغن بنفشه با آب نيم گرم بريزند. هم‌چنين روغن گاو با 
آب نيم‌گرم بر رحم ريختن هم فايده دارد. البته از وسيله‌اي هم براي بيرون آوردن 
چرک رحم زنان استفاده مي‌کردند که اخويني از اين وسيله به نام مبُوله ياد کرده 
است و آن را يک ميله‌اي مي‌دانسته که از سيم يا از زر يا از برنج ساخته شده و بر 
سر ميله سوراخ‌هاى بسياري است.115 زهراوي براي درمان آن معتقد است که اگر 
درد و ورم در آغاز آن حدَت دارد و با ضربان و التهاب و تب همراه است و اگر 
قابل رويت باشد و سرخرنگ به نظر برسد، نبايد در شکافتن آن شتاب ورزند و 
شايسته است به درماني بپردازند که سبب رسيدن و نضج آن باشد. او بيان مي‌کند 
که باید سر آن را با نشتري پهن بشکافي و پس از بيرون آمدن همۀ مادۀ چرکين 
فتيلۀ نرمي را که آغشته به روغن گل سرخ يا به روغن سبز است و اندکي خاصيت 
قبض دارد، قرار دهي و آن فتيله را چندان دراز بگيري که پس از بيرون آمدن از 
ورم از گردن زهدان خارج شود و لازم است از خارج بر زهدان و شرمگاه، پشم 
پنيرک را در آن جوشانده  قرار داده شود که گل  پاکيزۀ خيسانده شده در آبي 
باشند. پس از دو روز باید مرهمي را که براي درمان اين زخم شايسته است به کار 
دارند تا شفاي کامل حاصل آيد. ولي اگر دمل در داخل زهدان و غيرمرئي باشد 

از درمان آن با نشتر بايد خودداري کنند.116
خفگي زهدان: اين بيماري نيز از بيماري‌هاي رايج زنان بوده است و اين همان 
 Proefocation Matricis بيمارى است كه مترجمين قرون وسطى اروپا آن را
از آن گرفته  نيز  لغت خناق  و  است  معنى خفه شدن  به  اختناق  ترجمه كرده‏اند. 
به اين ترتيب معنى مستقيم آن خفگى  شده است كه به معنى طناب دار است و 
رحم م‏ىباشد.117 به اين بيماري اختناق الرحم، خناق الرحم و هيستري هم گويند 
و اين مرض مشابه است به صرع و غشى و لكين در اين، كف از دهان نم‏ىآيد و 
اضطراب نم‏ىافتد؛ اما ب‏ىهوشى مفرط م‏ىباشد كه هرگز چيزى نم‏ىشنود.118 دليل 
اينکه اين حالت شبيه به صرع و غش کردن است، این است که بخارهاي سمي از 
مادۀ بندآمدۀ متعفن رو به بالا می‌رود و نوعي حالت شبيه صرع و غش کردن را 
به بار می‌آورد.119 اختناق رحم را ثابت بن قره در كتاب خود به نام ذخيره تعريف 
كرده و م‏ىنويسد: »اختناق رحم ميل و انحراف رحم زن به كي سو است به نحوى 
كه موجب برهم خوردن سلامت زن م‏ىگردد«.120 از اسباب اين بيماري مي‌توان 
به بسيار شدن مني، حبس شدن مني در انيثين121 و نايافتن مرد122 اشاره کرد. اما 
ابن‌سينا، منشا اين بيماري را از زهدان دانسته است و معتقد است که از راه حجاب و 
شبکۀ رگ‌هاي جهنده )شرياني( و ناجهنده )وريدي( به قلب و مغز سرايت مي‌کند 
که از دلايل آن »از سرد شدن بند آمده در زهدان، خون حيض يا آب پشت و يا 

110- Razes, 1960: 113.
111- Avicenna, 1988: 384.
112- Baghdadi, 2011: 82.
113- Avicenna, 1988: 385.
114- Baghdadi, 2011: 82.
115- Akhawayni, 1992: 495.
116- Zahravi,1993: 147-146. 
117- Elgood, 1978: 241.
118- Shaharzani, 2001: 154.
119- Avicenna, 1988: 387.
120- Harani,1999: 196.
121- Baghdadi, 2011: 81.
122- Jorjani, 1350: 217.
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از گرم شدن و عفونت گرفتن مادۀ بند آمده باشد«123 نظر پزشكان اسلامي مبنى بر 
اين بود كه این بيمارى كاملا رحمى بوده و در نتيجه، درمان آن جنبه موضعى دارد 
و به ماماها توصيه م‏ىشد تا براى درمان آن از داروها و معجون‌هايي استفاده شود 
که به داخل فرج فرو برده شود. براي درمان اين بيماري بسيار خطرناک، لازم است 
که مطيع دستورالعمل طبيب مخصوص خود باشد و در هواى آزاد مسكن نمايند 
بايد  صافن  فصد  باشد  حيض  خون  بندآمدن  سبب  اگر  کند.124  بسيار  ورزش  و 
کرد.125 علاج آن مباشرت )نزدیکی( و عطسه آوردن به کندس و بلبل و غير آن 
است و بوي نيلوفر و کافور بنفشه و صندل سود دارد.126 در حقيقت بايد گفت كه 
داروها و روش‏هاى درمانى اين بيمارى خيلى متنوع بود و تقريباً در تمام كتاب‌های 
نام برده شده است ولى ىكي از عجيب‏ترين روش‏هاى درمانى  از آن‏ها  پزشىك 
شيوه‏اى است كه جرجانى شرح داده و گفته است كه چگونه م‏ىتوان بيمارى را 
از داخل رحم لرزان به سوى دهانه آن سوق داد و تمهيدى چيد تا از طريق فرج 
خارج شود. جرجاني در اين خصوص بيان مي‌کند که زن قابله را بگوييد تا شيافي 
سازد از کِرمدانه و فلفل و فرفيون و غير آن. به روغن حب‌الغار چرب کنند و به 
دهانۀ رحم بمالند و دغدغه کند بسیار تا رطوبتي سرد فرود آيد و خلاص يابد و 
سجزينا به مقدار يک فندق به روغن حب‌الغار به دهانۀ رحم برسانند، سود دارد.127  
علاوه بر اين براي اختناق رحم، چنین دارویی مفيد بود: »استعمال غاليه با روغن 
زنبق با برگ نمام و نزديک کردن چيزهاي سوزان و کبريت و سداب به بيني مفيد 

است.«128
آنجا  در  و  مي‌آيد  در رحم گرد  مي‌دهد که آب  در زهدان: گاهي رخ  آب 
بسته مي‌شود. طبیبان اسلامی، اين بيماري را با نام آب در زهدان معرفي و درمان 
کرده‌اند. بیماری آب در زهدان، خود را با علامت‌هايي نشان مي‌دهد: حيض بسته 
مي‌شود و هنگام حرکت‌ها قراقر در شکم پديد مي‌آيد129 يا اينکه در پايين‌هاي 
شکم، ورمِ سُست و شُل پديد آيد، هم‌چنين احتمال دارد بيمار به حالت شبيه بيمار 
استسقا درآيد و جريان رطوبت آبکي به خارج زياد شود. به طوري که تصور کند 
که باردار شده است.130 اما يکي از بهترين راه‌هايي که مي‌توان فهميد زن دچار اين 
بيماري شده است يا نه اين است که اگر چيزي را بر رحم گذارد و بعد از مدتي 
بردارد، يک‌باره آب زياد بيرون ريزد. براي درمان آن لازم است که داروهايي را 
استفاده کند که ادرارکننده و حيض‌گشاينده باشند که البته در اين زمينه اگر خربق 
سفيد را محمول کنند سود فراوان خواهد داشت.131 البته پزشک اگر تشخيص داد 
که به رگ زدن نیاز است، مي‌تواند رگ بزند. علاوه بر اين بيمار مي‌تواند ورزش 
کند؛132 زيرا با ورزش کردن آبي که در رحم جمع شده است خارج خواهد شد.

باد رحم: باد در زهدان يکي بيماري‌هايي است که بر رحم عارض می‌شود و 
بيماري  اين  باعث ظهور  از دلايلي که  به وجود مي‌آورد.  براي زن  را  مشکلاتي 
مي‌شود، مي‌توان به سردي مزاج رحم اشاره کردکه يا از افتادن بچه يا خوني بسته 
مبتلاست،  زهدان  باد  به  که  بيماري  زمان  اين  در  مي‌شود.  ايجاد  رحم،  در  شده 
است.  آويزان  در زهدانش  احساس مي‌کند که چيزي  در سرما  به‌ويژه  و  هميشه 
درد در طرف راست و گاهي طرف چپ زهدان احساس مي‌شود.133 و برآمدگي 
در پشت زهار و شکم خود احساس مي‌کند. بهتر است طبيب معالج دستورهاي 
بهم رسيده،  در رحم  را که  بادهایي  دواهايي که  از  ببرد:  کار  به  را  زير  علاجي 
تخم کرفس،  از  استفاده  هم‌چنين  کمونياست.  تناول جوارش  مي‌برند،  تحليل  به 
رازيانه و انيسون. از هرکدام يک مثقال سفوف ساخته و تناول کند.134 البته زيره به 
وزن يک درهم و مصطکي به وزن يک دانگ در ده درم آب بپزند و هر روز به 
وزن يک درهم و نيم دحمرثا را با اين آب به بيمار بدهد که بخورد. غذاي بيمار 

آب نخود و آب همراه رازيانه باشد.135 
اما  بود  دشوار  حاملگي  با  آن  تشخيص  که  بود  بيماري‌هايي  جمله  از  رَجا: 
روش‌هاي  با  بلکه  دهند،  تشخيص  را  آن  مي‌توانستند  تنها  نه  اسلامي  حکیمان 
مختلف به درمان آن مبادرت مي‌کردند. بهترين تعريفي که مي‌شود براي آن کرد، 
اين است: »رَجا علتَي است که حال زنان همچون حال آبستنان شود و گمان افتد 
که آبستني هست و نباشد، لکن شکم بزرگ شود و شهوت اشتها کم مي‌شود.«136 
البته اخويني، فرق بين زني را که دچار اين بيماري شده و کسي که آبستن است را 
اين مي‌داند که شکم باد کرده و سنگين شده است.137 براي درمان آن لازم است 

123- Avicenna, 1988: 386.
124- Harani,1999:196.
125- Baghdadi, 2011: 81.
126- Jorjani, 1350: 774.
127- Ibid.
128- Razes,1984: 106.
129- Jorjani, 1350: 774.
130- Avicenna, 1988: 395.
131- Jorjani, 1350: 774.
132- Avicenna, 1988:395.
133- Avicenna, 1988: 397.
134- Baghdadi, 2011: 82.
135- Avicenna, 1988: 397.
136- Jorjani, 1350: 561.
137- Akhawayni, 1992.
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که به حب منتن و حب سکبينج استفراغ‌ها کنند و هم‌چنين ترياق اربعه نيز در اين 
زمينه سود دارد.138 البته حکیم ميسري، بهتر دانسته که براي درمان اين بيماري بزر 
خردل را شياف کند.139 از جمله علاج‌هاي ديگر اينکه داروهايي چون ماءالاصول 

را با روغن بادام تلخ و روغن بيدانجير استفاده کنند.140  
نزََف رحم: از جمله بيماري‌هاي رحمي نزف رحم است که خطرناک است و 
بايد زودتر درمان شود. درمورد اين بيماري جز ابن‌جزله، پزشک ديگري به شرح 
علل و علامت‌هاي آن نپرداخته است. وي در مورد علل اين بيماري ذکر مي‌کند 
که به دلایلی چون ضعف بدن و قوت ماسکۀ رحم يا پاره شدن رگ خون ايجاد 
مي‌شود. از علامت‌هاي مهم آن اين است که خون بسياري از رحم مي‌آيد و درمان 

آن معمولاً با فصد باسليق امکان‌پذير است.141

نتيجه‌گيري
معرفی شدند  زبان  فارسي  بعضا  و  اسلامي  انديشمندان  و  طبیبان  مقاله،  این  در 
برجاي  خود  از  کتاب‌هایي  و  مقالات  زايمان،  و  زنان  بيماري‌هاي  زمینۀ  در  که 
گذاشته‌اند. هم‌چنين بيماري‌ها و روش‌هاي درماني آورده شده در آثار اين طبیبان 
معرفی شد؛ درمان‌هایی که بعضا ابتکار خود اين طبیبان بود. علم پزشکي نوين بر 

وجود اين بيماري‌ها و بعضا روش‌هاي درماني آن صحه گذاشته است.
حکيمان مسلمان بخش‌هاي مفصلي از کتاب‌های طبي خود را به موضوع طب 
در  مستقلي  رساله‌هاي  و حتي  داده‌اند  اختصاص  آنان  بيماري‌هاي خاص  و  زنان 
بيماري‌هاي رحمي زنان را مي‌شناختند و براي  انواع  اين زمينه تاليف کرده‌اند و 
هرکدام از آن‌ها درمان‌هاي گياهي، دارويي و حتي جراحي را تجويز مي‌کردند. 
از جمله بيماري‌های که در کتاب‌های طبي اسلامي آورده شده است مي‌توان به 
ترََک زهدان، خارش زهدان، خورۀ زهدان، بواسير زهدان، ناتواني و درد رحم، 
سيلان رحم،  قرحۀ زهدان، رتقاء يا انسداد زهدان، بيرون زدن زهدان، کج‌راهي 
زهدان، ورم رحم، خفگي زهدان، آب در زهدان، باد زهدان، رجا و نزف رحم 

اشاره نمود.
در اين ميان واقع بيني این پزشکان و به کاربردن روش‌هاي علمي در تشخيص و 
درمان اين بيماري‌ها و دوري از اعتقادات خرافي و روش‌هاي جادويي، قابل توجه 
و اهميت است. اين در حالي است که در دنيايي پزشکی آن دوران، به‌کارگیری 
پزشکان  آثار  در  اما  بود.  رايج  و  معمول  روشي  جادويي،  و  خرافي  روش‌هاي 

مسلمان که در این مقاله، بررسي شد، نگاهی کاملًا علمي، حاکم بود.
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